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88523060سرويس  اقتصاد‌‌ي

قدرت  شــطرنج  در 
جهاني، هر حركت چين 
معنايــي دوگانه دارد. 
يوآن يك مهره تاكتيكي براي مانورهاي ديپلماتيك 
است. اما طلا، اســتراتژي بلندمدت پكن محسوب 
مي‌شود. هدف نهايي چين كيش و مات كردن سلطه 
دلار است. رفتار چين به ظاهر متناقض است. از يك 
ســو، پيش از مذاكره با امريكا، ارزش پولش را براي 
كاهش تنش بالا مي‌برد. از ســوي ديگر، با سرعتي 
سرســام‌آور دلارهايش را به شــمش طلا تبديل 
مي‌كند. اين دو حركت، دو روي يك سكه هستند. 
اين يك استراتژي دو مســيره است. ديپلماسي 
ارزي براي چين زمان مي‌خرد و صــادرات را زنده 
نگه مي‌دارد. همزمان، پكن در سكوت پايه‌هاي يك 
سيستم مالي موازي و مستقل از غرب را بنا مي‌كند. 

   
  نظام »شــناور مديريت‌شده« و معماري ارزي 

چين
بــراي درك چگونگي اجراي سياســت»نظام شــناور 
مدیریت شده« ابتدا بايد به مكانيسم ارزي چين نگاه كرد. 
چين برخلاف اقتصادهاي غربي كه ارزهايشان آزادانه و 
صرفاً بر اســاس عرضه و تقاضا در بازار نوسان مي‌كنند، 
از سيستم »شناور مديريت‌شــده« بهره مي‌برد. در اين 
سيســتم، بانك مركزي چين هر روز صبح نرخ مرجعي 
براي يوآن در برابر دلار تعيين كرده و اجازه نوسان بسيار 

محدودي را به بازار مي‌دهد. 
مديريت اين سيســتم با تئوري اقتصادي »ســه‌گانه 
ناممكن« گره خورده است؛ نظريه‌اي كه مي‌گويد هيچ 
كشــوري نمي‌تواند همزمان داراي »نــرخ ارز ثابت«، 
»سياســت پولي مســتقل« و »جريان آزاد سرمايه« 
باشــد. چين انتخاب كرده اســت كه كنترل نرخ ارز و 
اســتقلال پولي خود را حفظ كند، بنابراين ناچار است 
محدوديت‌هاي شديدي بر جريان خروج سرمايه اعمال 
كند. اين كنترل شديد سرمايه به دولت اجازه مي‌دهد تا 
بدون ترس از فروپاشــي بازار يا خروج ناگهاني ثروت از 
كشور، ارزش پول ملي خود را در راستاي اهداف اقتصاد 

كلان دستكاري كند. 
  ديپلماسي ارزي در سايه مذاكرات تجاري

در شرايط عادي، استراتژي كلان چين پايين نگه‌داشتن 
ارزش يوآن است. كاهش ارزش پول ملي باعث مي‌شود 
تا كالاهاي چيني در بازارهاي جهاني ارزان‌تر شــده و 
تقاضا براي صادرات اين كشور به شدت افزايش يابد. اما 
زماني كه پاي مذاكرات حساس ديپلماتيك با مقامات 

امريكايي به ميان مي‌آيد، اين رويه دگرگون مي‌شود و 
پكن از نظام ارزي خود به عنوان يك »سپر ديپلماتيك« 

استفاده مي‌كند. 
امريكا همــواره چين را بــه دامپينــگ ارزي و ارزان 
نگه‌داشــتن مصنوعي پول متهم كرده اســت تا تراز 
تجاري را به نفع خود تغيير دهد. بنابراين، وقتي چين 
پيش از ديدارهاي ديپلماتيك مهم، بالاترين نرخ مرجع 
يوآن را تعيين كرده و ارزش پول خود را تقويت مي‌كند، 
در واقع بهانه اصلي لابي‌هاي تندرو در واشینگتن براي 
اعمال تعرفه‌هاي تنبيهي جديد را خنثي مي‌سازد. اين 
تقويت مقطعي يوآن، نمايشي از حسن نيت و نشانه‌اي 
از انعطاف‌پذيري است كه به پكن كمك مي‌كند ضمن 
خريد زمان براي رسيدن به توافقات تجاري جامع‌تر، 
از بروز جنگ‌هــاي تجاري مخــرب جلوگيري كند و 
انتظارات تورمي داخل كشــورش را نيــز در كنترل 

نگه دارد. 
  چرا افــت ارزش پول در چين مفيــد، اما در 

اقتصادهاي وابسته مخرب است؟
يكي از پرســش‌هاي كليدي اين است كه چرا تضعيف 
عمدي پول ملي براي چين به يك مزيت رقابتي تبديل 

مي‌شود، اما همين اتفاق در كشــورهايي مانند ايران به 
تورم و ركود مي‌انجامد؟ پاسخ در تفاوت ساختار توليد و 

وابستگي به واردات نهفته است. 
در اقتصادهايي با وابستگي شــديد به واردات كالاهاي 
واســطه‌اي، مواد اوليه و ماشــين‌آلات، افزايش نرخ ارز 
)مثل دلار( بلافاصله هزينه توليــد را بالا برده و به تورم 
افسارگسيخته منجر مي‌شــود كه قدرت خريد مردم را 
نابود مي‌كند. اما اقتصاد چين داراي يكي از كامل‌ترين 
و عميق‌ترين زنجيره‌هاي تأمين داخلي در جهان است. 
توليدكننده چينــي بخش اعظم نيازهــاي خود را در 
داخل و با يوآن تأمين مي‌كنــد. بنابراين، وقتي ارزش 
يوآن در برابر دلار كاهش مي‌يابد، هزينه‌هاي توليد در 
داخل كشور تغيير چنداني نمي‌كند، اما همان كالا براي 
خريدار خارجي ارزان‌تر تمام مي‌شود. اين امر به افزايش 
حجم صادرات، ايجاد شغل و رشد اقتصادي چين كمك 

شاياني مي‌كند. 
  سپر دفاعي طلا در برابر »ريسك طرف معامله«

لبخند ارزي در ميز مذاكره، تنها ويترين ديپلماسي چين 
اســت. در لايه‌هاي پنهان، بانك مركزي چين در حال 
اجراي بزرگ‌ترين برنامه تغيير تركيب ذخاير استراتژيك 

خود است. خريد مســتمر طلا و رساندن ذخاير رسمي 
به هزاران تن، نشــان‌دهنده يك تغيير پارادايم اساسي 
اســت. طلا براي چين ديگر صرفاً يك سرمايه‌گذاري 
سنتي نيست، بلكه به يك سپر دفاعي ژئوپلیتيك تبديل 

شده است. 
اين تغيير رويكرد مستقيماً به مفهوم »ريسك طرف 
معامله« برمي‌گردد. بخش عظيمي از ثروت چين در 
دهه‌هاي گذشته به شــكل اوراق قرضه خزانه‌داري 
امريكا نگهداري مي‌شد؛ دارايي‌هايي ديجيتالي كه 
در سيستم مالي تحت كنترل واشینگتن قرار دارند. 
مسدود شدن صدها ميليارد دلار از دارايي‌هاي بانك 
مركزي روسيه پس از آغاز جنگ اوكراين، يك زنگ 
بيداربــاش تاريخي براي پكن بود. ايــن اتفاق ثابت 
كرد كه »سلاح‌ســازي دلار« يك واقعيت عملياتي 
اســت و در صورت بروز هرگونه بحران ژئوپليتيك 
)مثلًا بر ســر تايوآن(، ثروت ملي چيــن مي‌تواند با 
يك فرمان اجرايي بلوكه شود. در نتيجه، جايگزيني 
اوراق قرضه دلاري با طلاي فيزيكي كه قابل تحريم 
و مسدودسازي نيست، به اولويت امنيت ملي چين 

تبديل شد. 

  جهاني‌سازي يوآن، سيســتم CIPS و تولد 
»پترويوآن«

هدف چين صرفاً فرار و پنهان شدن از دلار نيست، بلكه 
استراتژي كلان آن، ايجاد جايگزيني معتبر و قدرتمند 
است. ارزهاي فيات )بدون پشتوانه( اعتبار خود را از قدرت 
اقتصادي و نظامي دولــت صادركننده مي‌گيرند. چين 
مي‌داند براي اينكه يوآن بتواند در سطح جهاني با دلار 
رقابت كند و به عنوان ارز ذخيره جهاني پذيرفته شود، 
نيازمند جلب اعتماد ساير كشورهاست. انباشت عظيم 
طلا اين پيام را به جهان مخابره مي‌كند كه يوآن، برخلاف 
دلار كه زير بار بدهي‌هاي ده‌هــا تريليون دلاري امريكا 
قرار دارد، به سمت داشتن يك پشتوانه ملموس و واقعي 

حركت مي‌كند. 
در امتداد اين اعتمادسازي، زيرساخت‌هاي مالي موازي 
نيز در حال توسعه هستند. راه‌اندازي سيستم پرداخت 
بين‌بانكي فرامــرزي چين به عنــوان جايگزيني براي 
سيستم غربي ســوئيفت، امكان تســويه حساب‌هاي 
بين‌المللي با يوآن را فراهــم مي‌كند. همزمان، پكن در 
حال توسعه مفهوم »پترويوآن« است؛ توافق با كشورهاي 
صادركننده انرژي مانند كشورهاي حاشيه خليج فارس 
و روســيه براي خريد نفت در ازاي پرداخت يوآن. نكته 
كليدي اينجاست كه چين به اين شركاي تجاري اجازه 
مي‌دهد يوآن‌هــاي دريافتي خــود را در بورس طلاي 
شانگهاي مستقيماً به طلاي فيزيكي تبديل كنند. اين 
چرخه )نفت در برابر يوآن، يوآن در برابر طلا( عملاً نياز به 
دلار امريكا را در يكي از حياتي‌ترين شريان‌هاي تجارت 

جهاني از بين مي‌برد. 
تركيب اين سياســت‌ها نشــان مي‌دهد كه چين به 
دنبال يك تقابل ســخت و فروپاشي يك‌شبه سيستم 
مالي مبتني بر دلار نيســت، زيرا اين امــر به اقتصاد 
صادرات‌محور خودش نيز آسيب جدي وارد مي‌كند. 
اســتراتژي پكن، حركت آرام، اما پيوسته در دو مسير 
موازي است: در كوتاه‌مدت با اســتفاده از ديپلماسي 
ارزي با قواعد بازي غرب مدارا مي‌كند، اما در بلندمدت 
در حال چيدن آجرهاي يك معماري مالي نوين است. 
چشم‌انداز اين اقدامات، شــكل‌گيري يك نظم مالي 
دوقطبي در دهه‌هاي آينده اســت؛ نظمي كه در آن، 
تجارت ميان كشورهاي بلوك شرق، اعضاي بريكس و 
اقتصادهاي نوظهور بر پايه شبكه‌اي از ارزهاي محلي 
با محوريت يوآنِ متصل به طلا جريان خواهد داشــت 
و سايه سنگين تحريم‌ها و ســلطه دلار بر آن كمرنگ 

خواهد شد. 
*پژوهشگر اقتصادي

تحقق اقتصاد مقاومتی با شش اصلاح بنیادین
اقتصاد امروز درگير يك تناقض بزرگ و فرساينده 
است؛ از يك سو همه بر ضرورت حمايت از توليد، مهار 
تورم، تقويت معيشــت مردم، رشد سرمايه‌گذاري، 
توسعه صادرات، حمايت از شركت‌هاي دانش‌بنيان 
و تحقق اقتصــاد مقاومتي تأكيد مي‌كننــد، اما از 
سوي ديگر، ساختار تصميم‌گيري اقتصادي كشور 
همچنان گرفتار بي‌ثباتي، تعارض نهادي، تعدد مراكز 
تصميم‌گيري و فقدان يك نقشه راه واحد و منسجم 
است. نتيجه اين وضعيت، اقتصادي شده كه دائماً در 
حال مصرف منابع ملي اســت، اما توان خلق ثروت 

پايدار و افزايش رفاه عمومي را از دست داده است. 
مســئله امروز ايران صرفاً تحريم يــا كمبود منابع 
نيســت. كشــوري كه از ذخاير عظيم انرژي، بازار 
داخلي گسترده، موقعيت ممتاز جغرافيايي، نيروي 
انســاني تحصيلكرده، زيرســاخت‌هاي قابل‌قبول 
صنعتي و ظرفيت بزرگ منطقه‌اي برخوردار است، 
نبايد با چنين سطحي از تورم مزمن، كاهش قدرت 
خريد، بي‌ثباتي بازارها، فرار ســرمايه و ركود توليد 
مواجه باشد. بخش مهمي از اين مشكلات، حاصل 
نوع حكمراني اقتصادي و ناهماهنگي در سازماندهي 

كلان اقتصادي است. 
طي ســال‌هاي گذشــته، اقتصــاد بارهــا ميان 
سياست‌هاي متناقض حركت كرده است؛ دوره‌اي 
در خصوصي‌ســازي، دوران ديگري بــا مقررات و 
قيمت‌گذاري دستوري، عملاً فعاليت بخش خصوصي 
را محدود كرده‌ايم. از اقتصــاد دانش‌بنيان حمايت 
كرده‌ايم، اما همزمان با تصميمات ناگهاني، فضاي 
ناامن براي سرمايه‌گذاري فناورانه ايجاد كرده‌ايم. از 
توسعه صادرات گفته‌ايم، اما با بي‌ثباتي ارزي، تغيير 
مداوم مقررات و پيچيدگي‌هاي اداري، توان رقابت را 
از توليدكننده گرفته‌ايم. اين وضعيت باعث شده است 
اقتصاد نه مزيت‌هاي اقتصاد رقابتي را داشته باشد و نه 
كارآمدي يك اقتصاد برنامه‌ريزي‌شده منسجم را. در 
چنين شرايطي، سرمايه‌گذار، توليدكننده و كارآفرين 
بيش از آنكه نگــران رقابت در بازار باشــد، نگران 
تصميمات غيرقابل پيش‌بيني و تغيير ناگهاني قواعد 
بازي اقتصادي اســت. يكي از مهم‌ترين مشكلات، 

غلبه نــگاه كوتاه‌مدت بر سياســتگذاري اقتصادي 
است. اقتصاد كشور سال‌هاست با مسكن‌هاي موقتي 
اداره مي‌شــود؛ تصميماتي كه شايد در كوتاه‌مدت 
برخي بحران‌هــا را كنترل كنند، امــا در بلندمدت 
خود به منشأ بحران‌هاي بزرگ‌تر تبديل مي‌شوند. 
سركوب قيمت‌ها، تثبيت دســتوري نرخ ارز، خلق 
نقدينگي براي جبران كسري بودجه و سياست‌هاي 
حمايتي غيرهدفمند، نمونه‌هايي از همين رويكرد 
هســتند. تورم مزمن امروز ايران فقط يك مسئله 
پولي نيســت؛ بازتاب نوعي بي‌انضباطي ساختاري 
در حكمراني اقتصادي است. وقتي دولت‌ها بيش از 
توان واقعي اقتصاد تعهد ايجاد مي‌كنند، وقتي بودجه 
بر پايه درآمدهاي ناپايدار بسته مي‌شود، وقتي نظام 
بانكي به جاي تأمين مالي توليد، درگير بنگاهداري 
و فعاليت‌هــاي غيرمولد مي‌شــود، نتيجه طبيعي 
آن افزايش تورم، كاهش ارزش پول ملي و فشــار بر 

طبقات متوسط و ضعيف خواهد بود. 
در اين ميان، مســئله مهم ديگري كه كمتر مورد 
توجه قرار مي‌گيرد، بحران بهره‌وري در اقتصاد است. 
سال‌هاست كه بخش بزرگي از رشد اقتصادي كشور 
نه از مســير افزايش بهره‌وري، بلكه از محل تزريق 

منابع نفتي يا رشــد نقدينگي تأمين شده است، در 
حالي كه اقتصادهاي موفق جهــان بر پايه نوآوري، 
فناوري، افزايش بهره‌وري نيروي كار و توسعه سرمايه 
انساني رشــد كرده‌اند، اقتصاد ما همچنان گرفتار 

ساختارهاي فرسوده اداري و تصميم‌گيري است. 
اين مســئله براي ايران امروز اهميت حياتي دارد. 
اقتصاد مقاومتي بدون تقويت توليد رقابت‌پذير، بدون 
افزايش بهره‌وري، بدون مشاركت واقعي مردم و بدون 
اعتماد به نيروي انساني متخصص محقق نمي‌شود. 
اقتصاد مقاومتي به معناي اقتصاد بســته و منزوي 
نيست؛ بلكه به معناي اقتصادي است كه بتواند بر پايه 
توان داخلي، دانش، فناوري و مشاركت مردم در برابر 

شوك‌هاي خارجي مقاوم شود. 
يكي از مهم‌تريــن عرصه‌هاي تحقــق اين هدف، 
توســعه اقتصاد ديجيتال اســت. جهان امروز وارد 
عصر جديدي از اقتصاد شده كه در آن داده، فناوري، 
هوش مصنوعي، پلتفرم‌هــاي ديجيتال و خدمات 
دانش‌بنيان به موتور اصلي رشــد اقتصادي تبديل 
شده‌اند. بسياري از كشــورها بدون منابع طبيعي 
قابل‌توجه، صرفاً از مسير اقتصاد ديجيتال به قدرت 

اقتصادي جهاني تبديل شده‌اند. 

ايران نيز ظرفيت بزرگي در اين حوزه دارد. ميليون‌ها 
جوان تحصيل‌كرده، هزاران برنامه‌نويس، شــركت 
فناور، اســتارتاپ و نيروي خلاق مي‌توانند اقتصاد 
كشور را متحول كنند، اما سؤال اساسي اين است كه 
آيا ساختار حكمراني اقتصادي كشور آماده پذيرش 

اين تحول است؟
اقتصاد ديجيتال با دستور اداري رشد نمي‌كند. اين 
بخش به اينترنت پايدار، امنيت سرمايه‌گذاري، ثبات 
مقررات، دسترســي به بازارهاي جهاني، شفافيت 
مالياتي، حمايت حقوقي و آزادي عمــل نياز دارد. 
كارآفريــن فناور زمانــي ســرمايه‌گذاري مي‌كند 
كه مطمئن باشــد با يك تصميــم ناگهاني يا تغيير 
غيرمنتظره، كل كســب‌وكارش از بين نمي‌رود. اگر 
كشور نتواند محيط امن و پيش‌بيني‌پذير براي فعاليت 
نخبگان ايجاد كند، مزيت انساني ايران نيز به تدريج 
تضعيف خواهد شد. از سوي ديگر، يكي از چالش‌هاي 
جدي اقتصاد ايران، بزرگ شدن بيش از اندازه بخش 
غيرمولد اســت. در بســياري از مواقع، فعاليت‌هاي 
واسطه‌اي و غيرمولد سود بيشــتري از توليد واقعي 
دارند. اين يعني ســاختار انگيزشــي اقتصاد دچار 
اختلال شده است. وقتي سود واسطه‌گري، سوداگري 
و فعاليت‌هاي غيرمولد بيش از توليد باشد، طبيعي 
است كه ســرمايه از صنعت، كشــاورزي و فناوري 

فاصله بگيرد. 
در همين چارچوب، برنامه هفتم توســعه بر رشد 
اقتصادي پايدار، افزايش بهره‌وري، توســعه اقتصاد 
دانش‌بنيان، اصلاح نظام بانكي، كاهش وابستگي به 
نفت، مردمي‌سازي اقتصاد و تحول ديجيتال تأكيد 
كرده است. اما تجربه ســال‌هاي گذشته نشان داده 
مشكل اصلي كشور، كمبود ســند و قانون نيست؛ 
مسئله، ضعف اجرا، ناهماهنگي دستگاه‌ها و تغيير 

مداوم سياست‌هاست. 
اگر قرار است اقتصاد مقاومتي به يك واقعيت عملي 

تبديل شود، چند اصلاح بنيادين ضروري است. 
نخست، كشور نيازمند ثبات در سياستگذاري اقتصادي 
است. هيچ ســرمايه‌گذاري در فضاي بي‌ثبات شكل 
نمي‌گيرد. فعال اقتصادي بايد بتواند آينده را پيش‌بيني 

كند. دوم، اصلاح نظام بودجه و پايان دادن به وابستگي 
مزمن به درآمدهاي نفتي ضروري است. اقتصاد نفتي 
به‌طور طبيعي دولت‌محور و غيررقابتي توليد مي‌كند. 
ســوم، دولت بايد از تصدي‌گري محض فاصله بگيرد 
و نقش خود را بر سياستگذاري، تنظيم‌گري، نظارت 
و ايجاد زيرساخت متمركز كند. تجربه جهاني نشان 
داده هر جا دولت به بازيگر اصلي اقتصاد تبديل شده، 
بهره‌وري كاهش يافته و فســاد اداري گسترش پيدا 

كرده است. 
چهارم، اصلاح نظام بانكــي و هدايت منابع مالي به 
سمت توليد ضروري است. بانك بايد تأمين‌كننده 

توليد باشد، نه موتور خلق نقدينگي و سوداگري. 
پنجــم، حمايــت واقعــي از اقتصــاد ديجيتال و 
شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد از ســطح شعار فراتر 
رود. كاهش مقررات زائد، تسهيل مجوزها، حمايت 
از صــادرات فنــاوري و ايجاد ثبــات حقوقي براي 

كسب‌وكارهاي نوآور، يك ضرورت ملي است. 
ششم، بازسازي سرمايه اجتماعي و اعتماد عمومي 
اهميت حياتي دارد. بدون اعتماد مردم، هيچ برنامه 
اقتصادي موفق نخواهد شــد. اقتصاد فقط با پول و 
منابع اداره نمي‌شود؛ اعتماد، مهم‌ترين سرمايه هر 

كشور است. 
ايران امروز در يــك پيچ تاريخي قــرار دارد. ادامه 
وضعيت فعلي، به معناي فرسايش تدريجي سرمايه 
ملي، كاهــش اميد اجتماعــي و از دســت رفتن 
فرصت‌هاي توســعه است. اما اگر كشــور بتواند به 
سمت يك نظام اقتصادي منســجم، قانون‌محور، 
فناورانه و مبتني بر مشــاركت واقعي مردم حركت 
كند، ظرفيت تبديل شــدن به يكي از قدرت‌هاي 

بزرگ اقتصادي منطقه را دارد. 
اقتصــاد مقاومتــي در نهايت فقط يك سياســت 
اقتصادي نيســت؛ رويكردي ملي براي بازســازي 
تفكر اقتصادي، احياي اعتماد عمومي، تقويت توليد 
ملي و آزادسازي ظرفيت عظيم انساني است. آينده 
اقتصاد، نه در نفت و نه در اقتصاد دستوري، بلكه در 
انسان خلاق، قانون پايدار، فناوري، توليد رقابت‌پذير 

و حكمراني كارآمد رقم خواهد خورد. 

حميدكردبچه
  یادداشت 

  نکته

جعفر صارمي*
  تحليل

استراتژي اقتصادي دوگانه چين در برابر امريكا
استراتژي پكن، حركت آرام، اما پيوسته در دو مسير موازي است: در كوتاه‌مدت با استفاده از ديپلماسي ارزي با قواعد بازي غرب مدارا مي‌كند، اما در بلندمدت در حال چيدن آجرهاي يك معماري مالي نوين است

5 گام اصولي
 در پيشبرد اقتصاد پساجنگ

در دوره پس از جنــگ، اقتصاد بايد همزمــان چند مأموريت 
سنگين نظير جبران خســارت‌ها، بازگرداندن ظرفيت توليد، 
كنترل بازارها و حفظ معيشــت مردم را پيــش ببرد. همين هم 
اســت كه خروج از جنگ را باید يك مسئله تمام‌عيار حكمراني 
اقتصادي اســت. اقتصاد ايران در وضعيتي قــرار گرفته كه نه 
ديگــر مي‌تــوان آن را با منطق كامــل اقتصاد جنگــي اداره 
كرد و نه هنوز به شــرايط عادي و باثبات بازگشــته اســت. 

  اولين گام؛ ديدن واقعيت خسارت‌ها بدون آرايش آماري
هيچ برنامه بازسازي مؤثري بدون شــناخت دقيق خسارت‌ها شكل 
نمي‌گيرد. در جنگ اخير، بخشي از زيرســاخت‌هاي صنعتي كشور 
به‌طور مســتقيم آســيب ديده‌اند؛ از مجتمع‌هاي بــزرگ صنعتي و 
پتروشــيمي گرفته تا واحدهاي توليدي و كارگاهي كه يا هدف قرار 
گرفته‌اند يا از موج انفجار، اختلال در تأمين مواداوليه و قطع خدمات 
زيرساختي ضربه خورده‌اند. ركود ناشي از فضاي جنگ، افزايش هزينه 
حمل‌ونقل، برهم‌خوردن زنجيره تأمين، كاهش فروش، اختلال در بازار 
و فرسودگي نقدينگي بنگاه‌ها، تنها بخشي از خسارت‌هاي مهمي است 
كه ممكن است در قدم اول به چشم نيايد، اما اهميت بالايي دارد. اين 
همان نقطه‌اي است كه اگر دولت فقط سراغ آمار تخريب‌هاي مستقيم 

برود، بخش بزرگي از هزينه واقعي جنگ را ناديده مي‌گيرد. 
در اين مرحله، دولت با يك دوگانه روشــن روبه‌روســت. از يك‌سو 
بايد ظرفيت توليدي كشــور را احيا كند و از سوي ديگر، منابع مالي 
محدودي دارد كه نمي‌تواند آنها را بي‌هدف توزيع كند. پس بازسازي 
اقتصادي، پيش از آنكه مسئله پول و تأمين مالي باشد، مسئله‌اي در 
سطوح اولويت‌بندي است. بايد روشن شــود كدام بخش‌ها زودتر به 
چرخه توليد برمي‌گردند، كدام زيرساخت‌ها گلوگاه حياتي‌اند و كدام 

بنگاه‌ها با حمايت محدود اما سريع، از سقوط نجات پيدا مي‌كنند. 
  گام دوم؛ اصلاح بودجه براي عبور از اقتصاد جنگي

پايان جنگ، الزاماً به معناي پايان الگوي هزينه‌كرد جنگي نيست. اگر 
دولت همان ساختار بودجه‌اي دوره جنگ را در دوره آتش‌بس ادامه 
دهد، خيلي زود با فشار شديد مالي روبه‌رو مي‌شود. در دوران جنگ، 
طبيعي است كه اولويت منابع به سمت تأمين فوري، پشتيباني امنيتي 
و حفظ ثبات كوتاه‌مدت برود. اما در دوره پساجنگ، ادامه همان مسير 

مي‌تواند موتور بازسازي را خاموش كند. 
در وضعيت فعلي، بخش بزرگــي از بودجه جاري دولت صرف حقوق 
و دستمزد مي‌شــود. به همين خاطر ممكن اســت جبران كمبودها 
از مسير استخدام جديد، فشــار مضاعفي بر بودجه وارد كند. راه‌حل 
منطقي‌تر، افزايش بهره‌وري نيروي انساني موجود و بازتوزيع آن ميان 
دستگاه‌هاست. در بسياري از ســاختارهاي اداري، همزمان با كمبود 
نيروي متخصص در برخي حوزه‌ها، مازاد نيرو در بخش‌هاي ديگر وجود 
دارد. اگر دولت بتواند همين عدم توازن را سامان دهد، بدون بار مالي 

جديد، بخشي از كارآمدي از دست‌رفته را بازمي‌گرداند. 
  گام سوم؛ اصالت بخشي به رونق سفره مردم و چرخ توليد

در فضاي پســاجنگ، دو اولويت فوري تحت عناوين حفظ معيشت 
مردم و بازگرداندن ظرفيت توليد، بايد اصالت بخشــيده شود؛ ضمناً 
اين دو از هم جدا نيستند. اگر كالاهاي اساسي با اختلال عرضه مواجه 
شوند، فشار اجتماعي بالا مي‌رود. اگر واحدهاي صنعتي سريع به مدار 
برنگردند، بيكاري گسترده مي‌شود و فشار معيشتي چند برابر خواهد 
شــد. بنابراين، تأمين پايدار كالاهاي اساســي و حمايت هدفمند از 

بنگاه‌هاي آسيب‌ديده، بايد به‌صورت همزمان پيش برود. 

در اين ميان، مسئله انرژي اهميت ويژه‌اي دارد. بخشي از ظرفيت‌هاي 
صنعتي و انرژي‌بر كشور آسيب ديده و همين موضوع، مديريت مصرف 
انرژي و افزايش بهره‌وري را به يك ضرورت فوري تبديل كرده است. در 
كوتاه‌مدت، صرفه‌جويي انرژي، اصلاح الگوي مصرف و كاهش اتلاف، 
بخشي از سياست بازسازي است. هر واحد انرژي‌اي كه بهتر مديريت 
شود، بخشي از فشار از روي شبكه و صنايع برداشته مي‌شود و همين، 

ظرفيت تنفس براي اقتصاد ايجاد مي‌كند. 
  گام چهارم؛ بازگرداندن اعتماد به بازارها

يكي از مهم‌ترين ريشه‌هاي بحران در انتظارات تورمي و بي‌اعتمادي 
بازار است. در اقتصاد ايران، بازارها بيش از آنكه فقط به كمبود واقعي 
واكنش نشان دهند، به تصويري كه از آينده مي‌سازند واكنش نشان 
مي‌دهند. به همين دليل، حتي اخبار محدود از آسيب به چند صنعت، 

مي‌تواند به افزايش فراگير قيمت‌ها در بازارهاي مختلف منجر شود. 
براي همين، بازسازي اقتصادي بدون بازسازي اعتماد، ناقص خواهد ماند. 
دولت در اين مقطع بيش از هر زمان ديگري به شفافيت و ارتباط فعالانه 
با بدنه بازار نياز دارد. بازار بايد بداند چه ميزان خســارت وارد شده، چه 
بخشي از ظرفيت‌ها برمي‌گردد، چه سياستي براي تأمين كالا و ارز وجود 
دارد و مسير بازسازي چگونه طراحي شده است. هرچه تصوير واقعي‌تر، 
شفاف‌تر و منسجم‌تر باشد، بازار كمتر دچار واكنش هيجاني خواهد شد. 
  گام پاياني؛ پيشــبرد پروژه اصلاحات ساختاري در نظم 

پساجنگ
اگر قرار باشد اقتصاد كشــور از اين مرحله عبور كند و فقط به نقطه 
قبل از جنگ برنگردد، بلكه قوي‌تر شود، نياز به اصلاحات عميق‌تري 
دارد. در حال حاضــر، اصلاح نظام بانكي، انضبــاط مالي در بودجه، 
تقويت نظام نظارتــي، بهبود فضاي كســب‌وكار و توســعه روابط 
اقتصادي منطقه‌اي برپايه سياست اعمالي و اعلامي جديد و متناسب 
با نظم جديد واجب و ضروري است. اين پروژه‌ها، بخشي از ضرورت 
بازســازي‌اند. اقتصاد پســاجنگ اگر روي همان ريل‌هاي قديمي، 
ناكارآمد و بي‌ثبات حركت كند، خيلي زود دوباره در دام ركود، تورم 

و فرسايش سرمايه مي‌افتد. 
آنچه تعيين مي‌كند كشــور از اين مرحله عبور مي‌كند يا در فرسايش 
پساجنگي گرفتار مي‌شود، كيفيت حكمراني اقتصادي در همين دوره 
گذار است. برآورد دقيق خسارت‌ها، بازســازي هدفمند توليد، اصلاح 
بودجه، تأمين معيشــت، كنترل انتظارات تورمي و بازگرداندن اعتماد 
عمومي، گام‌هاي اصلي اين عبورند. اگر اين ستون‌ها همزمان و منسجم 
ديده شــوند، دوره پســاجنگ مي‌تواند به جاي ادامه بحران، آغاز يك 

بازآرايي اقتصادي تازه باشد.

رشــد معاملات بازار انرژي ادامه دارد وعبور ارزش معاملات 
اين بازار از ۱۷۰ هــزار ميليارد تومان، نشــان مي‌دهد بخش 
توليد و تجارت كشــور توانســته در فضاي پرالتهاب منطقه، 
مســير تأمين كالا، صادرات و گردش نقدينگي را حفظ كند. 

    
داده‌هاي معاملاتي نشــان مي‌دهد ارزش معاملات بــازار انرژي از 
ابتداي سال تاكنون از مرز ۱۷۰ همت عبور كرده است كه در مقايسه 
با مدت مشابه ســال گذشته، رشــد قابل توجهي را نشان مي‌دهد. 

افزايش ســهم فرآورده‌هاي انرژي، ورود كالاهاي جديد به تابلوي 
معاملات و اســتقبال فعالان اقتصادي از ابزارهاي مالي اين بازار، از 
مهم‌ترين عوامل رشد معاملات به شــمار مي‌رود. همزمان با توقف 
مقطعي بازار سهام، بخشــي از نقدينگي فعالان اقتصادي به سمت 
صندوق‌هاي كالايي و انرژي حركت كرد. همين مسئله هم موجب 
شد برخي صندوق‌هاي فعال در اين حوزه، در بازه‌اي كوتاه بازدهي 
قابل توجهي را تجربه كنند و بخشي از ســرمايه‌هاي سرگردان به 
سمت فعاليت‌هاي مولد هدايت شود. كارشناسان اقتصادي معتقدند 

اســتمرار معاملات در بورس‌هاي كالايي و انرژي، نقش مهمي در 
حفظ جريان تأمين مواد اوليه صنايع و تداوم صادرات كشــور ايفا 
كرده است. در شرايطي كه اقتصاد با محدوديت‌هاي خارجي و جنگ 
تركيبي دشمنان مواجه است، فعال ماندن اين بازارها مانع از ايجاد 
اختلال در زنجيره توليد شده و به حفظ ثبات نسبي در بخش صنعت 
كمك كرده است. يكي از مهم‌ترين موضوعاتي كه اكنون در حوزه 
انرژي مورد توجه قرار گرفته، مسئله ناترازي برق و گاز است. افزايش 
مصرف، رشــد هزينه‌هاي توليد و فاصله ميان عرضه و تقاضا، فشار 

سنگيني را بر شبكه انرژي كشــور وارد كرده است. تحليلگران باور 
دارند حركت به سمت كشف واقعي قيمت‌ها در بازار انرژي، مي‌تواند 
صنايع را به ســمت صرفه‌جويي و اصلاح الگوي مصرف سوق دهد. 
اين روند در بلندمدت ظرفيت كاهش بخشــي از ناترازي موجود را 

خواهد داشت. 
در كنار اين موضوع، توســعه ابزارهاي نوين مالي بر پايه حامل‌هاي 
انرژي نيز مي‌تواند مســير تازه‌اي براي جــذب نقدينگي و تقويت 

سرمايه‌گذاري در صنايع بزرگ كشور ايجاد كند. 

بورس انرژي در مسير ركوردشكني
  خبر 


